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  دعاي عرفه

  
  بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  
و عداف هئĤقَضل سالله الَّذي لَي دمْاَلح  عمان هطائعلا ل  
   و بخششش مانعي راي قضا و حكمش جلوگيري و نه براي عطاستايش خاص خدايي است كه نيست ب

و  هنْعلا كَصعٍ وصان نْعص الوْاس وادْالج وعِ هدائالْب ناسفَطَرَ اَج ع  
ده كـه آفريـد انـواع گونـاگون     اي و او اسـت بخـشنده وسـعت     ساخته هيچ سازندهاش   و نه مانند ساخته   

  ها را  پديده
اتَْقنََ  وو الطَّلايـِع هلَيلا تخَْفي ع عنائالص هتكْمِبح عدائْالو هْندع لا تَضيع  
بر او مخفي نيست و امانتها در       ) ي عالم وجود  (ها ساخت مصنوعات را طلايه   خويش محكم   بـه حكمت   و  

  نزد او ضايع نشود
عٍ وجازي كُلِّ صان كُلِّ قانعٍ و شكُلِّ ضارعٍِ  رائ مراح  

  ، پيشه و مهربان نسبت به هر نالان دهنده زندگي هر قناعت دهـنـده عمل هر سازنده و سامان شپـادا
نْزلُِ  ومالْمعِ وناف عسام واتعلدل وه عِ واطعِ بِالنُّورِ الستابِ الجْامالْك  
هـر سـود و بهره و آن كتاب جامع كه فرستادش بوسيله نور آن نور درخشان و او است كه       فرستنده   فرو

  دعاها را شنواست
و و عداف لْكُرُباتل و عراف جاترلدل عقام َبابِرهْلجل   

  كن سازد   را بالا برد و گردنكشان را ريشهو گـرفتاريها را برطرف كند و درجات
 ُرهغَي لهفَلا الا  وو لُهدعي ءشَي  ءشَي هْثلكَم سلَي  

  چيزي با او برابري نكند و چيزي همانندش نيستو پس معبودي جز او نيست 
صيرُ والْب ميعالس والْ ه خَبيرُ اللَّطيفلي وع وقدَيرٌ  ه ءكلُِّشَي  

  و او بر هرچيز توانا است و او شنوا است و بينا و دقيق و آگاه 
كإِلَي َغبنّي اَرا ماَللّه و َلك هوبِيبِالرُّب دي  اشَْهرَدم كلَيا ي وبر رّاً بِاَنَّكقم  

اقـرار دارم بـه ايـنـكه تو پروردگار مني  اري تو گواهي دهمخدايا من بسوي تو اشتياق دارم و به پروردگ      
  و بسوي تو است بازگشت من 

  خلََقْتَني منَ التُّرابِ  و شَيئاً مذكْوُرا ابتدَاتَْني بِنعمتك قَبلَ انَْ اكَوُنَ
  يدي و مرا از خاك آفرچيز قابل ذكري  آغاز كردي وجود مرا به رحمت خود پيش از آنكه باشم

 لابَْي الاصكَنْتَنَاس ُناً ثمآمنوُنِ وبِ الْمَريل ورِ وهالد لافنينَ  اخْتالس  
  از حوادث زمانه و تغييرات روزگار و سالها و ايمنم ساختي آنگاه در ميان صلبها جايم دادي 

  الْقُروُنِ الخْاليه  امِ الْماضيه وصلبٍْ الي رحمٍ في تَقادمٍ منَ الايَْفلَمَ اَزلْ ظاعناً منْ 
  صلبي به رحمي كوچ كردم در ايام قديم و گذشته و قرنهاي پيشينو همچنان همواره از 
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 َلمبي و كرَاْفَتني لتخُْرِج لي و كلُطْف همَائ لَهوفي د لَيا كسانحالْكُفْرِ ا  
داشتي و احسانت نسبت به من مـرا بـه جهـان نيـاوردي در دوران     فـتـي كه به من   أو از روي مـهـر و ر     
  كـفـر حكومت پيشوايان

و كدهالَّذينَ نَقَضوُا ع َلكسوا ركذََّب   
  آنـان كـه پـيـمان تو را شكستند و فرستادگانت را تكذيب كردند 

  فيه اَنْشَاءتَني  رتَْني وسبقلَي منَ الْهدي الَّذي لَه يسلكنَّك اَخْرَجتَني للَّذي 
پـيـش از آن در علمت گذشته بود از هـدايتي كـه اسـبابش را بـرايم            ولي در زماني مرا بدنيا آوردي كه        

  مهيا فرمودي و در آن مرا نشو و نما دادي 
و  كلِ ذلنْ قَبمو كنْعميلِ صِبي بج ْفتور  كمعوابـِغِ نس  

  ـه مـن مـهـر ورزيدي بوسيله رفتار نيكويت و نعمتهاي شايانت ايـن نـيـز بو پيش از 
يننْ مخلَْقي م تعَتدني  فابميو مٍ وَنَ لحيب ثَلاث كَنْتَني في ظلُُماتَاس مٍ ود  ْجلِد  

) مشيمه و رحم و شكم    ( پرده تاريكي    و جايم دادي در سه    ريخته شده    كه پديد آوردي خلقتم را از مني      
  ميان گوشت و خون و پوست

 َلمني خلَْقي وِري  تُشْهدَنْ امئاً مشَي لَيلْ اعَتج َلم  
  لقتم و واگذار نكردي به من چيزي از كار خودم را و گواهم نساختي در خ
  سبقَ لي منَ الْهدي الَي الدنْيا تĤماً سويِاً ثمُ اَخْرَجتَني للَّذي 

  ام و درسـت در عـلمـت گـذشـتـه بـود از هدايتم بسوي دنيا خلقتي تمي بدانچه سپس بيرونم آورد
فْلاً  وط دهي الْمظْتَني ففحاً وبِياً  صِريناً ملَب ذآءنَ الْغقْتَني مزر  

   ري گواراـم كـردي و روزيـم دادي از غـذاها شيدر گـهـواره مـحـافـظـتو در حال طفوليت و خردسالي 
و  قلُوُب لَيع ْطَفتع مالرَّواح هاتُْكَفَّلْتَني الامنِ وواضْالح  

  دار پرستاريم كردي مادران مهربان را  و دل پرستاران را بر من مهربان كردي و عهده
نِّ  وĤْنْ طوَارقِِ الجكَلاتََْني مو و هنَ الزِّيادتَني ملَّمالنُّقْصانِ س تمنُ فَتَعالَيحيا ر حيميا ر   

نـگـهـداريـم كـردي و از زيـادي و نقصان سالمم داشتي پس برتري تو اي مهربـان و  و از آسيب جنيان    
  اي بخشاينده 

  اتَْممت علَي سوابغَ الاِْ نْعامِ  اذَا استَهللَتْ ناطقاً بِالْكَلامِحتّي 
  من نعمتهاي شايانت را آنگاه كه لب به سخن گشودم و تمام كردي بر تا 
تَني  ويبرطْرتَي وف َلتتّي إ ذَا اكْتَمرَّتي  زايدِاً في كُلِّ عامٍ حم َلتَتداع  

هـرسـاله زيـادتـر از سـال پـيـش تـا آنـگـاه كـه خـلقـتـم كامل شد و تاب و توانم به                و پرورشم دادي    
  حد اعتدال رسيد 

 تبجَاوتَّكجح لَيعو َرِفَتكعتَني ممبِانَْ اَلْه  كتكْمبِ حجائتَني بِععور  
بـر مـن حـجـت خود را بدين ترتيب كه معرفت خود را به من الهـام فرمـودي و بوسـيله                    واجب كردي   

  عجايب حكمتت به هراسم انداختي
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و كئĤمفي س اْتما ذَرقَظْتَني لَاي عِ خَ ودائنْ بم كضاَركلْق  
  هاي آفرينشت فريدي در آسمان و زمينت از پديدهو بيدارم كردي بدانچه آ

و و ِشُكْركتَني لهنَب و ِكْركذ و َتكطاع لَيع تباوَج َتكبادع  
  و آگاهم كردي به سپاسگزاري و ذكر خودت و اطاعت و عبادتت را بر من واجب كردي

بِ و تتَني ما جاَّءمفَهو ُلكسر ه  كرضْاتلَ ملي تَقَب رْتسي  
  ه رسـولانـت آورده بودند به من فهماندي و پذيرفتن موجبات خوشنوديت را برايم آسان كرديو آنچ
و  ْنَنتمو كونبِع كميعِ ذلفي ج لَيع  كلُطْف  

  و در تمام اينها به ياري و لطف خود بر من منت نهادي
ا ُثمَرِ الثَّري لمنْ خَيلي ذْ خلََقْتَني م ْلهي تَرضيا ا  

  اي معبود من راضـي نشدي سپس به اينكه مرا از بهترين خاكها آفريدي
ونَ اُخري ود همععاشِ ننْ اَنواعِ الْمقْتَني مزر الرِّياشِ و نوُفص  

زنـدگي و  ) نعمتهـاي (از انـواع    وزيم دادي كه تنها از نعمتي برخوردار شوم و از ديگري منع گردم بلكه ر            
  اقسام لوازم كامراني

و لَيظمَِ عَْظيمِ الاعالْع نِّكالْقدَيمِ بِم كسانحا لَيا  
  نـسـبـت بـه من ات بود ترت بود بر من و آن احسان ديرينهو اين بواسطه آن نعمت بخشي بزرگ و بزرگ

ميعج لَيع تمذا اتَْمتّي احمِ ونّي كُلَّ النِّقمَِ  النِّعع ْرَفتص  
  تا اينكه تمام نعمتها را بر من كامل كردي و تمام رنجها و بلاها را از من دور ساختي

لي وهج كنَعمي َني لمقَرِّبلي ما يللَْتَني اانَْ د كلَيتي عرْاءج كلَيا  
  د از اينكه راهنماييم كردي بدانچه مرا به تو نزديك كندباز هم ناداني و دليري من بر من جلوگيرت نش

تَني  وباَج ُتكوعنْ دفَا كيَفُني لدزْلما يفَّقْتَني لو  
  و موفقم داشتي بدانچه مرا به درگاهت مقرب سازد كه اگر بخوانمت پاسخم دهي 

و ُئلَْتكنْ ستَني  اطَيَاعشَكَرتَْني  و ُتكنْ اطََعاتَني  وزِد ُنْ شَكَرتْكا  
و اگر اطاعتت كنم قدرداني كني و اگر سپاسـگزاريت كـنم بـر مـن                به من عطا كني      و اگر بخواهم از تو    

  بيفزايي 
 ككُلُّ ذلو لَيع كمَنْعكْمالٌ لائٍ ادبنْ مم َحانكبس َحانكبفَس لَيا كسانحا  
اختن نعمتهاي تو است بر من و احساني است كه نسبت به من داري پس               بـراي كـامـل س ـ و همه اينها    

  نعمتي منزهي تو، منزه از آن رو كه آغازنده
و كوĤمَاس تسَتَقد جيدم ميدح عيدم تظُمع كالاَّو   

  و بازگرداننده و ستوده و بزرگواري بسي پاكيزه است نامهاي تو و بزرگ است نعمتهاي تو 
ُيفَاء كمعيا  نداً ودصي علهي اُحبِها شُكْراً  ا قوُماء طـاياكع اَي مكْراً اءذ  

مـعـبـود مـن كـدامـيــك از نعمتهايـت را بـشماره درآورده و يـاد كـنم يـا بـراي كـداميك از          پس اي   
  عطاهايت به سپاسگزاري اقدام كنم 
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و  ييا هيصحنْ انَْ ياكَْثَرُ م بظوُنَ را الحْافلْماً بِهلُغَ عبي ونَ اءودĤا الْعه  
اي پروردگار من بيش از آن است كه حسابگران بتواننـد آنهـا را بـشمارند يـا دانـش                    در صورتي كه آنها     
  حافظان بدانها رسد 

 ُثمو ْرَفتما ص نَ الضُرِّ وم منّي اَللّهع تاءرد مكْثَرُ ماء رَ ليالضَّرّآءا ظَه و هينَ الْعافم رّآءالس  
ه را از سختي و گرفتاري از من دور كرده و باز داشتي بيشتر بوده از آنچه برايم آشكار آنچسپس اي خدا 

  وشياز تندرستي و خ شد
و ايماني و قيقَهِلهي بحيا ا داَنـَا اشَْه ْقدقيني عي زمَاتع  

  حقيقت ايمان خودم و بدانچه تصميمات يقينم بدان بسته استو من گواهي دهم خدايا به 
و حيدي وَريحِ توصِ صكْنوُنِ ضَميري خالنِ مباط  

  شائبه خود و درون سرپوشيده نهادم و توحيد خالص و بي
و ري وصجاري نوُرِ بقِ ملائبيني  عج هْفحاسَاريرِ ص  

  پيشانيمهاي ديد نور چشمانم و خطوط صفحه  و رشته
خُرقِْ  وسارِبِ نَفْسي وم رْنيني ومارنِِ ع عي خذَاريفمماخِ سسارِبِ سم  

  هاي پرده گوشم هاي نرمه بينيم و راه هاي تنفسم و پرده هاي راه و رخنه
و و تما ضُم و شَفَتاي هلَيع َقتساني  اطَْبل ْلَفظ ركَاتح  

  لفظ زبانم يرد بر آن دو لبم و حركتهاي تقرار گم وي هد و رو آنچه بچسب
غْرَزِ  ومفَمي و َنكح فَكّي و اضَْراسي و ِنابتم مي وطْعساغِ مشْرَبي مم  

هـايــم و محـل    ام و مـحـل بـيــرون آمــدن دنــدان    دهـان و آرواره  ) فـك بـالاي (و محل پيوست كام     
  هايم چشيدن خوراك و آشاميدني

و ُام مالَهحسي واءر  نُقي ولِ عباَّئلوُعِ فارغِِ حب ورتام هليلَ عا اشْتَمري مدص  
  ام قفسه سينه متصل به رگهاي گردنم و آنچه در برگرفته آن را) حلق(شـتـه و عصب مغز سرم و لوله و ر
و لِ وبلِ ححمائ تيني و جابِ قلَْبي وح ياطواشي نح فْلاذكَبدِي اء  

  جگرم هاي گوشه و كنار رگ قلبم و شاهرگ پرده دلم و پارههاي  و رشته
و اضَْلاعي و شَراسيف تْهولي  ما حفاصقاقُ مح  

  هايم  هايم و سربندهاي استخوان هاي دنده و آنچه را در بردارد استخوان
و  قَبضلي ووامع لي واَنام ُاطَراف مي وَلح مي ود ري وشَع شَريب  

  عضلات بدنم و اطراف سر انگشتانم و گوشتم و خونم و موي بدنم و بشره پوستمو انقباض 
و بي وصع بي وقَص ظامي وع خّي وم روُقي ووارِحي  عميعُِ جج  

  و عصبم و ساقم و استخوانم و مغزم و رگهايم و تمام اعضاء و جوارحم 
ا  وم امَاي كلي ذلع جانْتَسنّي  رضِاعي وم ضالاَْر ما اَقلَّت  

  بافته شده از دوران شيرخوارگيم و آنچه را زمين از من بر خود گرفته و آنچه بر اينها 
مي  وَنوو قَظَتي وي كوُني وس كوُعي ور ركَاتودي  حجس  
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  ) گواهي دهم(ركوع و سجود من و بيداريم و آرميدنم و حركتهاي و خوابم 
  الاَْحقابِ لوَ عمرتُْها  اجتَهدت مدي الاعَْصارِ و ولوَ حاولتْ انَْ 

  و بكوشم در طول قرون و اعصار بر فرض كه چنين عمري بكنم كه اگر تصميم بگيرم 
   واحده منْ اءنْعمك ما استَطَعت ذلك الاّ بِمنِّك الْموجبِ علَيانَْ اءودي شُكْرَ 
كي از نعمتهاي تو را بجا آورم نخواهم توانست جز به لطف خود كه آن خود واجب كند                  يو بخواهم شكر    

  بر من
 بِهديداً وداً جاَب ُشُكْرك لْ وتيداً اَجطارِفاً ع ءĤثَن  تَرصح لو  

  باشم دار گردد آري و اگر حريص  ريشهسپاسگزاريت را دوباره از نو و موجب ستايشي تازه و 
  الْعĤدونَ منْ اَنامك اءنْ نحُصي مدي انْعامك سالفه و انفه  واَنـَا 
  و حسابگران از مخلوقت كه بخواهيم اندازه نعمت بخشيهاي تو را از گذشته و آيندهمن 
  خْبِرُ اَنتْ الْم هيهات اءنّي ذلك و لا اَحصيناه امَداً حصرْناه عدداً وما 

كجـا  ! هيهـات   ! بـه حساب درآوريم نتوانيم بشماره درآوريم و نه از نظر زمان و اندازه آنرا احصاء كنـيم                  
  چنين چيزي ميسر است

  انْ تَعدوا نعمه االله لا تحُصوها النَّباء الصادقِ و كتابكِ النّاطقِ و في
اگـر بـشماريد نعمـت خـدا را احـصاء        ((اي كه    بر داده خبر راست و درستت خ    و تو خود در كتاب گويا و        

  ))نتوانيد كرد
و ماْللّه كتابقَ كدص و كوĤنْبا و كوĤاَنْبِي َلَّغتب ْما اَنْزَلت ُلكسر  

خـدايـا كـتـاب تو و خبري كه دادي راست است و رساندند پيمبران و رسولانت هرچـه را بـر ايـشان از             
  فرستادي وحي خويش فرو

و ِيكحنْ وم ِهملَيع و ملَه تَلهي شَرعنّي يا ارَ اءغَي كنْ دينم ِبِهم  
  و آنچه را تشريع كردي براي آنها و بوسيله آنها از دين و آيين خود جز اينكه معبودا

دي وُهِبج داشَْه ي وِجد تي ولَغِ طاعبعي  مسو  
  كوششم و به اندازه رسائي طاعت و وسعم من گواهي دهم به سعي و 

ناً وموقوُلُ مناً  اءوقوثاً مروكوُنَ ملدَاً فَيذْ وتَّخي َالله الَّذي لم دمْاَلح  
  ستايش خدايي را سزاست كه نگيرد فرزندي تا از او ارث برند گويم  و يقين مي و از روي ايمان

و  كنُْ لَهي َلملْكفي م شَريكو عَتدما ابفي ُهدĤضفَي ه  هدرْفنَ الذُّلِّ فَيم يللا ونَعفيما ص  
ا او ضديت كنند در آنچه پديد آورد و نه نگهـداري از خـواري               شريكي در فرمانروايي تا ب    و نيست برايش    

  در آنچه بوجود آورددارد تا كمكش كند 
  تَفَطَّرتَا  لَفَسدتا والهه الا االلهُفَسبحانَه سبحانَه لوَ كانَ فيهِما 

شـدند و از هـم متلاشـي      تباه ميپس منزه باد منزه كه اگر بود در آسمان و زمين خداياني جز او هر دو      
  گشتند مي

  حدلَه كُفوُاً اَ لمَ يكنُْ لمَ يولدَ و  الوْاحد الاَْحد الصمد الَّذي لمَ يلد وسبحانَ االلهِ
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بـرايش همتـايي    نيازي كه فرزند ندارد و فرزند كسي نيـست و نيـست        منزه است خداي يگانه يكتاي بي     
  هيچكس

  الْمرسْلينَ Ĥئهاَنْبِي  حمداً يعادلُ حمد ملاَّئكَته الْمقَرَّبينَ واَلحْمد اللهِ
  مـرسـلش بـاشـد پيمبرانستايش خداي را است ستايشي كه برابر ستايش فرشتگان مقرب او و 

ينَ  وخاتمَِ النَّبِي دمحم هَرتيلي خلَّي االله عص  
  ران و درود خدا بر بهترين خلقش محمد خاتم پيمب

و  هآلالطَّيـِبـيـنَ الطـّاهـِريـنَ الْمـخُـلَصـيـنَ و سـلََّم   
  پاك و پاكيزه و خالص او باد و سلام و آل 
  

 ،هاي مبـاركشَ جـاري بـود    هتمام نمود در دعا و آب از ديده ا ال و ؤرت در س ـ ن حض د آ و شروع فرم  پـس
  : پس گفت

  
  لا تُشْقني بِمعصيتك اسَعدني بِتَقويك و اَخْشاك كَانّي اَراك و اَللّهم اجعلْني
گـردان و بـه     بينمت و به پرهيزكاري از خـويش خوشـبختم           ترسان خودت كن كه گويا مي      خدايا چنانم 

  واسطه نافرمانيت بدبختم مكن
و و كئĤرْلي في قَضخ  ِركَلي في قد ِبارك  

  و در سـرنـوشـت خود خير برايم مقدر كن و مقدراتت را برايم مبارك گردان 
 بحتّي لا اءجيلَ ما حتَعو اَخَّرْت  ْلتجلا تَاْخيرَ ما ع  
  اي  خير آنچه را تو پيش انداختهأاي بخواهم و نه ت داختهو پس انتتعجيل آنچه را تا چنان نباشم كه 

صري و      الاِْخْلاص في عملي و    في قلَْبي و  الْيقينَ   واَللّهم اجعلْ غناي في نَفْسي        النُّور فـي بـ
  ديني الْبصيرهَ في

 ام و بينايي در  روشني در ديدهاخلاص در كردارم ودر دلم و و يقين نيازي در نفس من  خدايا قرار ده بي
  مدين
و وارِحي وِني بجتِّعم عي وملْ سعنّي اجنِ مري اَلوْارثَِيصب  

كـه تـا دم مـرگ بـسلامت         (مند كن و گوش و چشم مرا وارث من گردان             و جوارحم بهره   ءو مرا از اعضا   
  )باشند

و ني ونْ ظلََملي مرْني عانْص ثاري و اَرِني فيه اءرِبي و   عيني اَقرَّ بذِلك مـ
و  اش بـه مـن بنمايـان       قام گيري مرا و آرزويم را درباره      كس كه به من ستم كرده و انت        و ياريم ده بر آن    

  ام را در اين باره روشن كن ديده
تي وكُرْب فاكْش ماَللَّه تي وروتُرْ عئَتي اسرْ لي خَطياغْْف  
  هايم بپوشان و خطايم بيامرز ف كن و زشتيخدايا محنتم را برطر

و طاني وشَي اءرِهاني  اخْس ُفك  
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  ام را از گرو بِرهَان  ن بران و ذمههريمنم را از مان و او شيط
ي  ولْيا فالْع هجرلهي الدلْ لي يا اعاْجو َرهلي  الاْ خُْالاو  

  و در دنياآخرت  و قرار ده خدايا براي من درجه والا در
  بصيراً اَللّهم لكَ الحْمد كَما خلََقْتَني فجَعلْتَني سميعاً

  نا قرارم داديو بي خدايا حمد تو را است كه مرا آفريدي و شنوا
بي  و همحاً رِويلْتَني خلَْقاً سعَكَما خلََقْتَني فج دمْالح َلك  

  ي مهري كه به من داشتي خلقتم را نيكو آراستي و ستايش تو را است كه مرا آفريدي و از رو
و  َطْرتَي قدف ْلتدتَنْي فَعرَاءبِما ب باً رينْ خلَْقي غَنع ْكُنت  

نياز بودي پروردگارا به آنطور كه مرا پديدآوردي و در خلقتم اعتدال بكار  در صورتيكه تو از خلقت من بي
  بردي 

  عافَيتَني في نَفْسي اَحسنتْ صورتي رب بِما اَحسنتْ الَي واَنْشَاءتَني فَرب بِما 
ن احـسان   م ـ كردي پروردگارا به آنطور كـه بـه          وه بوجودم آوردي و صورتم را نيك      كـپروردگارا به آنطور    

  م داديعافيت كردي و
بِما كَلاتََْني و بر دفَه لَيع تمبِما اَنـَع بفَّقْتَني رتَنيوي  

افظت كردي و موفقم داشتي پروردگارا آنچنانكه بر من انعام كـرده و هـدايتم            پروردگارا آنچنانكه مرا مح   
  فرمودي

تَني ولَيَبِما او بتَني  رطَيَرٍ اعنْ كُلِّ خَيم  
  پـروردگارا چنانچه مرا مورد احسان قرار داده و از هر خيري به من عطا كردي 

بِما اطَْع بتَني رمو تَني وبِما اغَْنَي بتَني رقَيس نْتَني وَبِما اع بتَني رتَني اَقْنَيزَزَاع  
ام  نـيازم كـردي و سـرمايه      نـانـكـه بـي و نـوشـانـدي پـروردگـارا آنـچ ـ  پروردگارا آنچنانكه مرا خوراندي     

  دادي پروردگارا آنچنانكه كمكم دادي و عزتم بخشيدي
  الْكافي يسرْت لي منْ صنْعك  اَلْبستَني منْ ستْركِ الصافي ورب بِما

ذاردي گ ـافي در اختيـارم     ك ـ پروردگارا آنچنانكه مرا از خلعت باصفايت پوشاندي و از مصنوعاتت به حـد            
  )چـنانكه اين همه انعام به من كردي(

و دمحالِ م و دمحلي ملِّ عو صلي بنّي عَورِاعهقِ الداَّئ  
  درود فرست بر محمد و آل محمد و كمكم ده بر پيش آمدهاي ناگوار روزگار

و اللَّيالي و روُفص امِ وَْالاي نْيا ووالِ الدنْ اَهني مَنج كُرُبات َرهالاْ خ  
  اتم دهآخرت نج هاي هاي شبها و روزها و از هراسهاي دنيا و اندوه و كشمكش

  ي شَرَّ ما يعملُ الظّالمونَ في الاَْرضِ واكْفن
  مرا كفايت فرما و از شر آنچه ستمگران در زمين انجام دهند 

 ما اَخاف ماَللّهني وفَاكْف ني وفَق ذَرما اَح ني  في نَفْسي وُرسديني فَاح  
  نحفظ ك م و دينم را، نگاهم دار و خودرحذرمكفايتم كن و از آنچه بترسم  خدايا از آنچه مي
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فَري  وفي سفَظْني وفَاح لي وفي اَه لي مالي فَاخلُْفْني و ِقْتَني فَباركزفيما ر  
  اي بركت ده شين من باش و در آنچه روزيم كردهو در سفر محافظتم كن و در خانواده و مالم جان

و في نَفْسي فذََلِّلْني و ني وظِّمنِ النّاسِ فَعيَنْ شَرِّ الجْنِِّ في اعم ني ولِّمالاِْنْسِ فَس  
  و انس بسلامتم بدار در پيش خودم خوار كن و در چشم مردم بزرگم كن و از شر جنو مرا 

و ني وَريرتَي فَلا تخُْزِني بذُِنوُبي فَلا تَفْضحبِس  
  ام مكن طنم سرافكندههاي با ه گناهان رسوايم مكن و به انديشهو ب
لي فَ ومبِعني وَتللا تَب ني ولُبفَلا تَس كمعلْني نفَلا تَك ِركلي غَيا  

  و به كردارم دچارم مساز و نعمتهايت را از من مگير و بجز خودت به ديگري واگذارم مكن
  الهي الي منْ تَكلُني الي قَريبٍ فَيقْطَعني امَ الي بعيد فَيتجَهمني 

  اي كه مرا از خود دور كند  وندي كه از من ببِرَد يا بيگانهكني آيا به خويشا م ميدايا به كه واگذارخ
 َامفينَ لي وتَضْعسلَي الْما ي وبر ْتي اَنتغُرْب كلَيري اشَْكوُ اَام ليكم داري و دعب  

 شكايت آرم از غربت خودخوارم شمرند و تويي پروردگار من و زمامدار كار من بسوي تو يا به كساني كه 
  ام هو دوري خان

و لَيلْ علُلهي فَلا تحري اَام لَّكْتَهنْ ملي مواني عه كغَضَب  
  و خواريم نزد كسي كه زمامدار كار من كردي خدايا پس خشم خود را بر من مبار

  عافيتكَ اوَسع لي فَانْ لمَ تَكنُْ غَضبت علَي فَلا اُبالي سبحانكَ غَيرَ انََّ
عافيت تو وسيعتر اسـت   ن حالو اگر بر من خشم نكرده باشي باكي ندارم ـ منزهي تو ـ جز اينكه در عي  

  براي من
لَه َالَّذي اشَْرَقت ِهكجبِنوُرِ و بيا ر ُئلَكَفَاس و ضالاَْر مواتالس  

  بدانپس از تو خواهم پروردگارا به نور ذاتت كه روشن شد 
و و الظُّلُمات بِه َفتلينَ كُشَْرُ الاوَام بِه لَُحص رينَ والاْ خ  

  و آخـريـن زمين و آسمانها و برطرف شد بدان تاريكيها و اصلاح شد بدان كار اولين
و ِلي غَضَبكانَْ لا تُميتَني ع  َخَطكلا تُنْزلَِْ بي س  

  يـرانـي و خـشـمـت را بـر مـن نازل مفرماييكـه مـرا بـر حـال غـضـب خـويـش نـمـ
 َك لكلَ ذلتّي تَرضْي قَبتْبي حالْع َتْبي لكالْع  

  اخذه و بازخواست حق تو است تا گاهي كه پيش از آن راضي شوي ؤم
ْلاّ اَنتا لهلا ا رامِ وْالح َلدالْب برامِ رْرِ الحشْعالْم تيقِ والْع تيالْب  

  اي هو خانه كعب رامدگار شهر محترم و مشعر الحودي جز تو نيست كه پرورمعب
و ركََهالْب للَْتَهالَّذي اَح لْتَهعناً جَلنّاسِ امل  

  مردمان خانه امني قرار دادي دان نازل كردي و آنرا براياي كه بركت را ب هآن خان
 هلْمِظيمِ الذُّنوُبِ بحنْ عفا عنْ عيا م  

  كسي كه از گناهان بزرگ به بردباري خود درگذري اي 
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 ءĤمغَ النَّعبَنْ اسيا م هَزيلَ بِكَرمْطَي الجَنْ اعيا م هْبِفَضل  
   يان را به كرم خود بدهيبـه فـضل خود فراوان گرداني اي كه عطاياي شااي كه نعمتها را 

  اثي في كُرْبتي يا وليي في نعمتي حدتي يا غي صاحبي في ويا يا عدتي في شدتي 
رفيق و همدمم در تنهايي اي فريـادرس مـن در گرفتـاري اي ولـي مـن در                   اي  ام در سختي     اي ذخيره 
  نعمتم
  يعقوُب  اسحقَ و اسماعيلَ و الـه آبائي ابراهيم و الـهي ويا 
  اسحاق و يعقوب ) ودمعب(معبود من و معبود پدرانم ابراهيم و اسمعيل و اي 
و  بررئَيلَ وبج ميكائيلَ و رافيلَ وسينَ  امِ النَّبِيخات دمحم بينَربَنْتجالْم هال و  

  اش د خاتم پيمبران و آل برگزيدهـمـحـرافيل و پروردگار مسو پروردگار جبرئيل و ميكائيل و ا
و و نْزلَِ التَّوريهم الاِْ نجْيلِ و ورِ والْفُرْقانِ  الزَّب  
  رآن فرستنده تورات و انجيل و زبور و ق روو ف
نَزِّلَ  ومو صعكـهي طـه و و كيمِ  يسْالْقُرآنِ الح  

  )) يس و قرآن حكمت آموز((كهيعص و طه و و نازل كننده 
  رض بِرُحبِها تَضيقُ بِي الاَْ الْمذاهب في سعتها واَنتْ كَهفي حينَ تُعييني 

ها با همه وسعتي كه دارند و زمين بر مـن تنـگ گيـرد بـا        راهام كنند    تويي پناه من هنگامي كه درمانده     
  همه پهناوريش 

و  ُتكمحلا رَلوكينَ ونَ الْهالم ْثْرتَي  لَكُنتقيلُ عم ْاَنت  
  ديده گير لغزشم بـطور حتم من هلاك شده بودم و تويي ناو اگر نبود رحمت تو 

و  ْلَكُنت اييا ُتْركلا سَفْضوُحينَ لونَ الْمم  
  شـدگـان بودم  مـن از رسـوا و اگر پرده پوشي تو نبود مسلماً

و دآئي وَلي اعرِ عدي بِالنَّصيوم ْاَنت  ُركلا نَصَغلْوُبينَ لونَ الْمم ْلَكُنت اييا  
  من مغلوب شده بودم مرا بر دشمنانم ياري دهي و اگر نبود ياري تو و تويي كه به ياري خود 

و ومبِالس هنَفْس نْ خَصيا م  هتَزُّونَ الرِّفْععي زِّهبِع ئُهĤيلَفَاو  
  و دوستانش بوسيله عزت او عزت يابند اي كه مخصوص كرده خود را به بلندي و برتري 

  علي اعَناقهمِ فَهم منْ سطوَاته خائفوُنَ  وك نيرَ الْمذَلَّهه الْمليا منْ جعلتَ لَ
   و آنها از سطَوتشَ ترسانند بـه گردن گذارنداي كه پادشاهان در برابرش طوق خواري 

نِ ويَْالاع نَهخائ َلمعما  يو نَهمالاَْز ما تَاتْي بِه بغَي و وردي الصتخُْف الد وره  
پنهـان كننـد و حـوادثي كـه در كمـون زمانهـا و               ها   چشمها و آنچه را سينه    ) يا خيانت (داند حركت    مي

  روزگارها است 
 َلمعنْ لا ييا مفيكَيولاّ ها ونْ لا هيا م ولاّ ها وما ه َلمعا  ي ولاّ ها هلَمعنْ لا يم  
   او اي كه نداند چيست او جز او اي كه نداند او را جز خود اوچگونگي او را جز خوداي كه نداند 

  سد الْهوآء بِالسمĤء  منْ كَبس الاَْرض علَي الْمĤء ويا 
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  وا را به آسمان بستي اي كه زمين را بر آب فرو بردي و ه
َاكَْرم نْ لَهيا م  ءĤمَْيا ذَاالاس عنْقَطالَّذي لا ي روُفعداً الْماَب   
  اي دارنده احساني كه هرگز قطع نشود نامها از او است  ترين اي كه گرامي

  في الْبلدَ الْقَفْرِ ليوسف  يا مقَيض الرَّكبِْ
  ـاي بـي آب و علف در آن ج يـوسـف اي گمارنده كاروان براي نجات

و و بْنَ الجم هخْرِجم يودبالْع دعب لَهجاعكاً هلم  
  اش به پادشاهي پس از بندگي اش از چاه و رساننده و بيرون آورنده

  كَظيم اده علي يعقوُب بعد انَِ ابيضَّت عيناه منَ الحْزنِْ فَهويا ر
  اي كـه او را بـرگـردانـدي بـه يـعـقوب پس از آنكه ديدگانش از اندوه سفيد شده بود و آكنده از غم بود

الضُّرِّ و فيا كاش  وبَنْ ايلوْي عالْب  
  اي برطرف كننده سختي و گرفتاري از ايوب 

و  رهيمبا يدي كسممو نِّهرِ سبك دعب هنحِ ابنْ ذَبع  ِرهمع ءĤفَن  
  رآمدن عمرش سري و بو اي نگهدارنده دستهاي ابراهيم از ذبح پـسـرش پس از سن پي

ا يا مِزكََريل تجَابنِ اسيي وحي لَه بهَحيداً  فوفَرْداً و هعدي َلم  
  و يـحـيي را به او بخشيدي و او را تنها و بي كس وامگذاردي اي كه دعاي زكريا را به اجابت رساندي 

  بطنِْ الحْوت يا منْ اَخْرجَ يونُس منْ
  اهـيشـكـم مـ اي كه بيرون آورد يونس را از

  جنوُده منَ الْمغْرَقينَ  فرعْونَ و جعلَ لَ فَاَنجْاهم وقَ الْبحرَ لبني اسرآئييا منْ فلََ
  و فرعون و لشكريانش را غرق كرد  نجاتشان داد) از فرعونيان(اسرائيل و  ياي كه شكافت دريا را براي بن

يب شِّراتبم لَ الرِّياحسنْ اَرنَ يا م هتمحر يدي  
  آمدن رحمتش اي كه فرستاد بادها را نويد دهندگاني پيشاپيش 
هنْ خلَْقم صاهنْ علي ملْ عجعي َنْ لميا م  

  نافرمانان از خلق خود ) عذاب(كند بر اي كه شتاب ن
  في نعمتهِياكْلُوُنَقدَ غدَوا  استَنْقذََ السحرهَ منْ بعد طوُلِ الجْحود ويا منِ 
و چنان بودنـد كـه متـنعم بـه     ) و كفر(را پس از سالها انكار   ) فرعون(نـجـات بـخـشـيد ساحران    اي كه   

  نعمتهاي خدا بودند
و قَهرِز و َرهونَ غَيدبعي و وهحاَّد َقد  لَهسوا ركذََّبو وهناَّد  

يت داشـتند و  كردنـد و بـا خـدا دشـمني و ضـد       ديگري را مـي رستشخوردند ولي پ يكـه روزيـش را م 
  كردند  رسولانش را تكذيب مي

  يا بديُ يا بديع لا ندلكَ يا دآئماً لا نَفاد لكَ يا االلهَ يا االلهَ 
  ه زوال نداري اي خدا اي آغازنده اي پديدآورنده اي كه همتا نداري اي جاويداني كاي خدا 

  محيِي الْموتي يا منْ هو قĤئم علي كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسبت يا  حي يا حياً حينَ لا
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  اي زنده كن مردگان اي كه مراقبت داري بر هركس بدانچه انجام داده اي نبود  اي زنده در آنگاه كه زنده
 نْ قَلَّ لَهيا مني وِرمحي َفْ شُكْري فلَمي َئَتي فلَمخَطي تظُمني عَضح  

  ولي محرومم نكند و خطايم بزرگ است ولي رسوايم نكند اي كه سپاسگزاري من برايش اندك است 
لَي  واني ع قَنيرزنْ رغَري يا مظَني في صفنْ حرْني يا مشْهي َعاصي فلَمالْم  

ردي اي كـه در     ام ندرد اي كه مرا در كـودكي محافظـت ك ـ           و مرا بر نـافـرمـانـي خويش بيند ولي پرده       
  بزرگي روزيم دادي

صي وُندْي لا تحع نْ ايَاديهري يا مبلا تجُازي  في ك همعن  
  هايي كه به من كردي بشماره نيايد و نعمتهايش را تلافي ممكن نباشد  اي كه اندازه مرحمت

  لْعصيانِ ا عارضْتُه بِالاسِْائَه و الاِْحسانِ و عارضَني بِالخَْيرِ ويا منْ 
  روبرو شد با من به نيكي و احسان ولي من با او به بدي و گناه روبرو شدم اي كه 
  هداني للاْ يمانِ منْ قَبلِ انَْ اعَرفِ شُكْرَ الامِْتنانِ يا منْ 
  مـرا بـه ايـمـان هـدايـت كـرد پـيـش از آنـكـه بشناسم طريقه سپاسگزاري نعمتش را اي كه 
نْ ديا م تُهوعريضاً فَشَفاني وم ريْاناً فَكَساني وني  عععاً فَاشَْبجـائ  

در حـال بـيماري و او شفايم داد و در برهنگـي و او مـرا پوشـاند و در گرسـنگي و او                       اي كه خواندمش    
  سيرم كرد 

طْشانَ  وعواني وفَاَر زَّني وَذَليلاً فَاع رَّفَني ولاً فَعحيداً فَ جاهكَثَّرَني و  
و او سـيـرابـم كـرد و در خـواري و او عـزتـم بخشيد و در ناداني و او معرفتم بخشيد و در      و در تشنگي    

  تنهايي و او فزوني جمعيت به من داد
باً  وغائني وفَرَد فَاغَْناني و لاقم رَني وراً فَنَصنْتَصني ملُبسي َاً فلَميغَن  

طـن و او بـازم گـردانـد و در نـداري و او دارايـم كـرد و در كـمك خواهي و او ياريم داد و در دوري از و
  و در ثروتمندي و او از من سلب نفرمود

و و دمْالح َاَني فلَكَتدفَاب كميعِ ذلنْ جع ْكتسَالشُّكْرُ  ام  
   كردي پس از آن تو است حمد و سپاس ها دم بستم تو آغاز از هـمـه ايـن خواسته) هـنـگـامـي كـه(و 

  ذُنوُبي غَفَرَ ستَرَ عورتي و اَجاب دعوتي و نَفَّس كُرْبتي و اَقالَ عثْرتَي ويا منْ 
لغـزشـم را ناديده گرفت و گرفتگي را از من دور كرد و دعايم را اجابت فرمود و عيبم را پوشاند و اي كه  

  گناهانم را آمرزيد
لَّ وبتي وبَغَني طل ي وودلي عرَني عنَص كمعن دَنْ اعا  

  ام رسانيد و بر دشمنم ياري داد و اگر بخواهم نعمتها و به خواسته
و و َنَنكم ْنَنتالَّذي م ْاَنت لايوصيها يا ملا اُح كَنحم مكَرائ  

  ولاي من اين تويي كه منت نهادي و عـطـاهـا و مـراحم بزرگ تو را بشمارم نتوانم اي م
 ْالَّذياَنت ْاَنت ْلتمالَّذي اَج ْاَنت ْنتسالَّذي اَح ْاَنت تمالَّذي اَنْع ْاَفْضلَت  
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 ويي كه احسان فرمودي اين تويي كه نيكي كردي اين تويي كه فزوني            ن ت ت دادي اي  و اين تويي كه نعم    
  بـخـشيدي

  نتْ الَّذي رزقتْ اَنتْ الَّذي وفَّقتْاَنتْ الَّذي اكَْملتْ اَ
  اين تويي كه كامل كردي اين تويي كه روزي دادي اين تويي كه توفيق دادي 

 ْاَنتتيالَّذي او ْاَنت تالَّذي اَقْنَي ْاَنت تالَّذي اغَْنَي ْاَنت تطَيَالَّذي اع  
وي أي كه ثروت بخشيدي اين تويي كه مدي اين تويكـه عـطـا كردي اين تويي كه بي نياز كراين تويي 
  دادي 

  ستَرْت اَنتْ الَّذي كَفَيت اَنتْ الَّذي هديت اَنتْ الَّذي عصمت اَنتْ الَّذي
  پوشاندي ي كه كفايت كردي اين تويي كه هدايت كردي اين تويي كه نگهداشتي اين تويي كهاين توي

  ت الَّذي اَقلَتْ اَنتْ الَّذي مكَّنتْاَنتْ الَّذي غَفَرْت اَنْ
  اين تويي كه آمرزيدي اين تويي كه ناديده گرفتي اين تويي كه قدرت و چيرگي دادي 

 ْاَنت تَضدالَّذي ع ْاَنت ْنتَالَّذي اع ْاَنت تزَزَالَّذي اع  
  كردي كه عزت بخشيدي اين تويي كه كمك كردي اين تويي كه پشتيباني اين تويي 

  ايَدت اَنتْ الَّذي نَصرْت اَنتْ الَّذي شَفَيت اَنتْ الَّذي عافَيتاَنتْ الَّذي 
  ردي اين تويي كه ياري كردي اين تويي كه شفا دادي اين تويي كه عافيت داديييد كأاين تويي كه ت

 ْاَنتو ْكتتَبار تَد الَّذي اكَْرم دمْالح َفلَك تتَعالَيماً والشُّكْرُ آئ َداً لكباً اَبواص  
كـه اكـرام كـردي بـزرگـي و بـرتـري از تـو اسـت و ستايش هميـشه مخـصوص تـو اسـت و            اين تويي   

  از آن تواست سپاسگزاري دائمي و جاويد
  اسَاْت ثمُ اَنـَا يا الهي الْمعتَرفِ بذُِنوُبي فَاغْفرْها لي اَنـَا الَّذي

  بد كردم اي معبودم كسي هستم كه به گناهانم اعتراف دارم پس آنها را بيامرز و اين منم كهو اما من 
  الَّذي جهلِتْ  الَّذي هممت اَنـَا الَّذي اَخْطَاْت اَنـَا اَنـَا

  همت گماشتم اين منم كه ناداني كردم ) به بدي (اين منم كه خطا كردم اين منم كه 
  نـَا الَّذي سهوت اَنـَا الَّذي اعتَمدت اَنـَا الَّذي تَعمدت غَفلَتْ اَالَّذي  اَنـَا

  اعتماد كردم ) به غير يا به خود(غفلت ورزيدم اين منم كه فراموش كردم اين منم كه اين منم كه 
  رَرتالَّذي نَكَثتْ اَنـَا الَّذي اَقْ الَّذي اَخلَْفتْ اَنـَا الَّذي وعدت واَنـَااَنـَا 

تـعمد كردم اين منم كه وعده دادم واين منم كه خلف وعده كردم اين مـنم            ) بـه كـاربـد (كـه  اين منم   
  كه پيمان شكني كردم اين منم كه به بدي اقراركردم

  الَّذي اعتَرَفتْ بِنعمتك علَي وعندْي واَبوء بذُِنوُبي فَاغْفرْها لياَنـَا 
 ـ   ه نـعـمـت تـو بــر خــود و در پـيــش خــود اعــتراف دارم و بـا گناهـانم بـسويت                ايـن مـنـم كـه ب

  بازگشته ام پس آنها را بيامرز
  الْموفِّقُ منْ هو الَغَني عنْ طاعتهمِ و منْ لا تَضُرُّه ذُنوُب عباده ويا 
  تو آني كه هركس از بندگانكـه زيـانش نرساند گناهان بندگان و از اطاعت ايشان بي نيازي و اي 
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و هونَتعبِم منْهحاً ملَ صالمع لـهي وا دمْالح َفلَك هتمحدي ريس  
اي انجام دهد به رحمت خويش توفيقش دهي پس تو را است ستايش اي معبـود و آقـاي        كردار شايسته 

  من
تتَكَبتَني فَارينَهو ُتكيصرتَْني فَعَلـهي املا ذاا تحبَفَاص كينَه   

رتكـب شـدم و   خـدايـا بـه من دستور دادي و من نافرماني كردم و نهي فرمودي ولي مـن نهـي تـو را م     
  ام كه اكنون به حالي افتاده
و َرَتذَلي فَاع هر آءيا ب ُتَقْبلِكَاس ءشَي يرَُ فَبِاءفَاَنْتَص هُلاذا قو  

ي دارم كه پوزش خواهم و نه نيرويي دارم كه بدان ياري گيرم پس به چه وسيله با تو ا نـه وسـيـله تبرئه
  روبرو شوم

سلي اَلـَيبِرِج َدي امبِي َساني امِبل َري امصبِب َعي امماَبِس لايوم  
  اي مولاي من آيا به گوشم يا به چشمم يا به زبانم يا به دستم يا به پايم آيا

عكلُُّها نندي وع كم و هجْالح َفلَك لايويا م ُتكيصبيلُ بِكلُِّها عالس  
همه اينها نعمتهاي تو نيست كه در پيش من بود و با همه آنها تو را معصيت كردم اي مولاي مـن پـس        

  تو حجت و راه مو اخذه
و نَ الاْ باءتَرَني منْ سيا م لَيرُ عزجانَْ ي هاتُْالامنَ وني وم  

  بر من داري اي كه مرا پوشاندي از پدران و مادران كه مرا از نزد خود برانند و از
رِ وشائالْع روُني ويعالاِْخوْانِ انَْ ي وني وبعاقلاطينِ انَْ ينَ السلوَِ م  

  گرفاميل و برادران كه مرا سرزنش كنند و از سلاطين و حكومتها كه مرا شكنجه كنند و ا
  اطَّلَعوا يا مولاي علي ما اطَّلَعت علَيه منّي اذاً ما اَنْظَروُني

  آنـها مطلع بودند اي مولاي من بر آنچه تو بر آن مطلعي از كار من در آن هنگام مهلتم نمي دادند
و دي لَرَفَضوُني وييا س كيدنَ ييلـهي بوني فَها اَنـَا ذا يا اقَطَع  

كردند و از من مي بريدند و اينك خدايا اين منم كه در پيشگاهت ايـستاده اي آقـاي                     خود دورم مي   و از 
  من

 عرخاضقيرٌ لا ذوُ بصيرٌ حذَليلٌ حو َرَتذَفَاع رَُ آئَهفَاَنْتَص هُلا ذوُ قو  
طلـبم و نـه   بـا حـال خـضوع و خواري و درماندگي و كوچكي نه وسيله تبرئـه جـويي دارم كـه پـوزش      

  نيرويي كه ياري جويم
و بِها و َتَجفَاَح هجلا ح و ِتَرحاَج َلٌ لملا قائ ءاً وولْ سمَاع َي لمسما ع  

و نـه حـجـت و بـرهاني كه بدان چنگ زنم و نه مي توانم بگويم كه گناه نكرده ام و كجا مي تواند انكار               
  ـ فرضا كه انكار كنم

 ودحْالجو و فني كَينْفَعي لايويا م تدحج َلو و كوارِحي اَنّي ذلج  
  چگونه ؟ و كجا؟ با اينكه تمام اعضاي من! اي مولاي من ـ سودم بخشد

و ْلتمع َبِما قد لَيع هدكلُُّها شاه اَنَّك َرَ ذي شكقيناً غَيي تملع  
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 و به يقين مي دانم و هيچگونه شك و ترديدي ندارم كه تو از كارهـاي  گواهند بر من به آنچه انجام داده 
  بزرگ از من

ورِ وُْظايمِِ الامنْ علي مئĤس ورَلُ الَّذي لا تجدالْع َكمْالح اَنَّك  
  پرسش خواهي كرد و تويي آن داور عادلي كه ستم نكند و همان عدالتت

و كي ولهم ُلكدلـهي عني يا اذِّبنْ تُعرَبي فَاهم كلدنْ كُلِّ عم  
  مرا هلاك كند و از تمام عدالت تو مي گريزم اگر عذابم كني خدايا

و لَيع كتجح دعفَبذُِنوُبي ب و كلْمِنّي فَبحع فنْ تَعا كودج و ِكـَرمَـك  
 حجت بر من داري و اگر از من درگذري پس به بردباري بـواسـطـه گـنـاهـان مـن اسـت پـس از آنـكه

  بزرگواري تو است و بخشندگي و
  ت مـنَِ الظّالمـيـنَ انـكَ انـّي كـُنـْلا اله الاّ اَنـتْ سـُبـحْ

  معبودي جز تو نيست منزهي تو و من از ستمكارانم 
  انكَينَ لا اله الاّ اَنتْ سبحغْفراَنتْ سبحانكَ انّي كُنتْ منَ الْمستَه الاّ لا ال

  نيست منزهي تو و من از آمرزش خواهانم معبودي جز تو نيست منزهي تومعبودي جز تو 
  الخْـاَّئفـيـنَ انّي كُنتْ منَ الْموحدينَ لا اله الاّ اَنتْ سبحانكَ انّي كُنتْ منَ

  ترسناكانم  تو منزهي تو و من ازو من از يگانه پرستانم معبودي نيست جز
  سبحانكَ اَنتْ ه الاّـتْ مـنَِ الوْجـلِيـنَ لا الانـكَ انـّي كـُنلا اله الاّ اَنـتْ سـُبـحْ

  منزهي تو معبودي جز تو نيست منزهي تو و من از هراسناكانم معبودي جز تو نيست
  كُنتْ منَ الرّاغبينَ انكَ انّينتْ سبحينَ لا اله الاّ اَانّي كُنتْ منَ الرَّاج

  مـن از مـشـتـاقـانـم و من از اميدوارانم معبودي نيست جز تو منزهي تو و
  انكَ انّي كُنتْ منَ الْمهلِّلينَلا اله الاّ اَنتْ سبح

   نمگويا) لااله الااالله (مـعـبـودي جـز تـو نـيـسـت مـنـزهـي تـو و مـن از تهليل 
  انكَه الاّ اَنتْ سبحاَّئليـنَ لا الك انـّي كـُنـتْ مـِنـَالســّانـَ اله الاّ اَنـتْ سـُبـحْلا

  معبودي جز تو نيست منزهي تو و من از خواهندگانم معبودي جز تو نيست منزهي تو
  رينَالْمكَب ي كُنتْ منَانكَ انّينَ لا اله الاّ اَنتْ سبحانّي كُنتْ منَ الْمسبح

  گـويانم) االله اكـبـر( و من از تسبيح گويانم معبودي جز تو نيست منزهي تو و من از تكبير
لهح لاابس ْلاّ اَنتاي وبر َلينَ اَللّ انكَْالاو ياب اَّئ برمه  

   من خدايامعبودي نيست جز تو منزهي تو پروردگار من و پروردگار پدران پيشين
داً وجمم كلَيهذا ثَنائي ع داً وحوم ِكْركذخْلاصي لقْراري اا  

اين است ستايش من بر تو در مقام تمجيدت و اين است اخلاص من بذكر در مقام يكتاپرستيت و اقـرار           
  من

داً ودعم كه بـِالائَكَثْرتها لصاُح َرّاً اَنّي لمقم ْنْ كُنتاها ا ووغبس  
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بـه نـعـمتهايت در مقام شماره آنها گرچه من اقرار دارم كه آنها را نتوانم بشماره درآورم از بسياري آنهـا      
  و فراواني

و رِها ونذُْ تَظاهها معم ني بِهدهتَزلَْ تَتَع َما لم ثلي حادها امتَقاد  
مرا بوسيله آن نعمتها  پيدايش من كه همواره در آن عهد و آشـكـاري آنـهـا و پيشي جستن آنها از زمان

  كردي يادآوري مي
نَ الْفَقْرِ  خلََقْتَني وم ءĤنَ الاغِْْنرِ مملِ الْعَنْ اورَاتَْني مب  

از آن سـاعـت كـه مرا آفريدي و خلق كردي از همان ابتداي عمر كه از نداري و فقـر مـرا بـه تـوانگري                   
  درآوردي

و ْالضُّرِّ كَشف و رِ وسبيبِ الْيتَس رِ وسفْعِ الْعد ي تَفريجِ الْكَرْبِ وف هينِ الْعافدالْب  
و گرفتاريم برطرف كردي و اسباب آسايش مرا فراهم ساختي و سختي را دفع نموده و اندوه را زدودي و     

  تنم را تندرست و
و ينِ وي الدف هلامالس ني عَفدر َلوميعج كتمعكْرِ نرِ ذَلي قد  

  دينم را بسلامت داشتي و اگر ياريم دهند به اندازه اي كه نعمتت را ذكر كنم تمام
لينَ وَْنَ الاوالْعالَمينَ م و ترَرينَ ما قدالاْ خ كلي ذلع ملاه  

  جهانيان از اولين و آخرين نه من قدرت ذكرش را دارم نه آنها 
سَتَقدو ت  كصي الاَّوُحيمٍ لا تحظيمٍ ركَريمٍ ع بنْ رم تتَعالَي  

هايت بـه شـماره      ورزي و بـرتـري از اينكه پروردگاري هستي كريم و بزرگ و مهربان كه مهر             منزهي تو 
  درنيايد

لا  وو كوĤلَغُ ثَنبي دمحالِ م و دمحلي ملِّ عص كوĤملا تُكافي نَع  
  سـتـايـشـت بـه آخـر نـرسـد و نـعـمـتـهـايت را تلافي نتوان كرد درود فرست بر محمد و آل محمدو 
و ماَللَّه ْلاّ اَنتا لهلا ا َحانكبس كتنا بِطاعدعَاسو كمعنا نلَيع ماتَْم  

 گردان منزهي تو معبـودي  و كـامـل گـردان بـر مـا نعمتهايت را و بوسيله اطاعت خويش سعادتمندمان 
  جز تو نيست خدايا

ضْطَرَّ والْم تجُيب نَّكا وءوالس فتَكْش و كْروُبي تُغيثُ الْمتَشْف  
تـويـي كـه اجـابـت كـنـي دعـاي درمانده را و برطرف كني بدي را و فريادرسي كني از گرفتار و شـفا                    

  دهي
و قيمالس ي الْفَقيرَ ورُ الْكَسيرَتَ تُغْنبج و غيرَ والص متُعينُ الْكَبيرَ تَرْح  

بـه بـيـمـار و بـي نـيـاز كـنـي فـقـيــر را و مـرمــت كــني شكـستگي را و رحـم كنـي بـه كـودك                          
  خردسال و ياري دهي به پير كهنسال

و ظَهيرٌ و َونكد سلَي قدَيرٌ و َقكَالْكَبيرُ يا لا فو يلالْع ْقَاَنتْطلم   
  تو توانايي و تويي والاي بزرگ اي) توانايي (و جز تو پشتيباني نيست و نه فوق 

فئĤْالخ همصغيرِ يا علِ الاسَْيرِ يا رازقَِ الطِّفْلِ الصكَبالْم  
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  رهـاكـنـنـده اسـيـر در كـنُـد و زنـجـيـر اي روزي دهـنـده كـودك خردسال اي پناه شخص ترساني
  محمد لا وزيرَ صلِّ علي محمد و الِ جيرِ يا منْ لا شَريك لَه والْمستَ

 كـه پـنـاه جـويـد اي كـه شـريـك و وزيـري بــراي او نـيــسـت درود فـرســت بــر مـحـمــد و آل                  
  محمد

نْ وداً ماَح ْاَنـلَتو تطَيَاَفْضَلَ ما اع هيشالْع هني في هذطَاع  
  عطا كن به من در اين شام بهترين چيزي را كه عطا كردي و دادي به يكي ازو 

همعنْ نم كبادهعددُتج الاَّء توُليها و ا و تَص هيلرِفُهبا و هفُها كُرْبتَكْش   
و غم  بندگانت چه آن نعمتي باشد كه مي بخشي و يا احسانهايي كه تازه كني و بلاهايي كه مي گرداني                    

  برطرف كني و اندوهي كه
و ها وعمتَس هوعد لُها وتَتَقَب نَهسها  حدتَتَغَم ئَهيس  

  و دعايي كه اجابت كني و كار نيكي كه بپذيري و گناهاني كه بپوشاني 
 نَّكاَقْرَا نَّكا مقدَيرٌ اَللَّه ءلي كلُِّشَيعخَبيرٌ و بِما تَشاَّء نْلَطيفم ب يعد  

 تو بهر چه خواهي دقيق و آگاهي و بر هرچيز توانايي خدايا تو نزديكترين كسي هـستي كـه                  كه براستي   
  خـوانـنـدت

و و نْ اَجابم َرعَاس في ونْ عم َاكَْرم طي وَنْ اعم عسَاو عمَاس  
وارتري و در عطابخشي عطايـت از   و از هـركـس زودتـر اجـابـت كـنـي و در گـذشـت از هـركـس بزرگ           

  همه وسيعتر
نْيا وحمنَ الدلَ يا رئنْ سم و َرهئوُلٌ الاْ خسم كْثلكَم سما لَيهرحيم  

ودراجـابـت درخـواسـت ازهمه شنواتري اي بخشاينده دنيا و آخرت و مهربان آن دو براستي كسي كـه                  
  نـيـسـت مانند تو از او درخواست شود

لا وتَني وبفَاَج ُتكوعولٌ دْامم واكس  تَني وطَيَفَاع ُئلَْتكس تبغر كلَيا  
اي نيست خواندمت و تو اجابت كردي و درخواست كردم و تو عطا كردي و به درگاه  و جـز تـو آرزو شده

  تو ميل كردم
تَني ومفَرَح تَني ويَفَنج ِبك ْقتثو لَيا تِتَنيفَزعفَكَفَي ك  

و تـو مـرا مورد مهر خويش قرار دادي و به تو اعتماد كردم و تو نجاتم دادي و به درگاه تو ناليـدم و تـو                
  كفايتم كردي 

 ماَللّهو كدبع دمحلي ملِّ عفَص و كولسر و كبينَ نَبِيالطَّي هلي العينَ عمرينَ اَجالطّاه  
  اش همگي و پـاكيزه  فـرسـت بـر مـحـمـد بـنـده و رسـول و پـيـامـبـرت و بـر آل پاكدرودخدايا 

و و َئكĤملَنا نَع متَم و َئكĤطنِّئْنا عه َنا لكاكْتُب  
  و نعمتهاي خود را بر ما كامل گردان و عطايت را بر ما گوارا كن و نام ما را در زمره

رينَ وشاك ذ اك كلاَّئ لايرينَ امينَ امينَ ر مالْع الَمينَ اَللّ ه نْبا م  
  سپاسگزارانت بنويس و هم جزء يادكنندگان نعمتهايت آمين آمين اي پروردگار جهانيان خدايا اي كه
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رَفَقد َلكم و رَ وفَقَه رَقد تَرَ وفَس يصرَ فَغَفَرَ  عتُغْفاس  
   قاهر و نافرماني شد ولي پوشاند و آمرزشش خواهند و آمرزد مالك آمد و توانا، و توانا است و

 هيا غايبينَ وبينَ الرّاغالطّال ءنْ اَحاطَ بِكُلِّ شَيلِ الرّاجينَ يا مَنْتَهي املْماً مع  
  جويندگان مشتاق و منتهاي آرزوي اميدواران اي كه دانشش بهر چيز احاطه دارداي كمال مطلوب 

و الْم عسوو اْفَهتَقيلينَ رس و همحر كلَيا هجَنّا نَتوا ملْماً اَللّهح  
  فـت و مـهـر و بـردبـاريش توبه جويان را فرا گرفته خدايا ما رو به درگاه تو آوريمأو ر

الَّتي شَرَّفْتَها و هيشالْع هفي هذ و كنَبِي دمحتَها بِمظَّمع كولسر  
  ات ي بوسيله محمد پيامبرت و فرستادهدر اين شبي كه آنرا شرافت و بزرگي داد

و و كنْ خلَْقم كَرتيراجِ خشيرِ النَّذيرِ السالْب ِيكحلي وع كنيرِ امَينالْم  
  تابناك ات از آفريدگان و امين تو بر وحيت آن مژده دهنده و ترساننده و آن چراغ و برگزيده
   اَنْعمت بِه علَي الْمسلمينَ و جعلْتَه رحمه للْعالَمينَالَّذي

  اش بر مسلمانان نعمت بخشيدي و رحمت عالميان قرارش دادي آنكه بوسيله
 ْنكم كذللٌ لاَه دمحكَما م دمحالِ م و دمحلي ملِّ عفَص ماَللّه  

  محمد چنانچه محمد نزد تو شايسته آنست خدايا درود فرست بر محمد و آل 
ه ويا  لِّ علَيـ   اَجمعينَ علي اله الْمنْتجَبيـنَ الطَّيبيـنَ الطّاهرينَ عظيم فَصـ

  همگي اش اكيزهبزرگ پس درود فرست بر او و بر آل برگزيده پاك و پاي خداي 
الاَْ و تجع كلَينّا فَاع ِفوْكنا بِعدتَغَمنوُفبِص واتص اللُّغات  

بـسوي  ) اش و هركس به زباني ناله  ( لغـتهاشان و بپوشان ما را به گذشت خود زيرا صداها با انواع مختلف           
  تو بلند است

همرٍ تَقْسنْ كُلِّ خَينَصيباً م هيشالْع هفي هذ ملْ لَنَا اَللّهعفَاج كبادنَ عيب  
  ميان بندگانت تقسيم فرمايي اي از هر خيري كه قرار ده در اين شام بهرهبراي ما پس اي خدا 

و و دي بِهنوُرٍ تَه تَنْشُرُها و همحر تُنْزِلُها و ركََهب هيلِّلُها عافُتج  
كـه   و نوري كه بدان هدايت فرمايي و رحمتي كه بگستري آنـرا و بركتـي كـه نـازلش كنـي و عـافيتي                       

  بپوشاني
و نا في هذَارِزبْاَقل ممينَ اَللَّهالرّاح محيا اَر طُهسقٍ تَب ْقتْالو  

  هنگام و روزي و رزقي كه پهن كني اي مهربانترين مهربانان خدايا برگردان ما را در اين
مينَ وروُرينَ غانبحينَ مْفلنجْحِينَ منَ ملْنا معَطينَ لاتجالْقان  

  مند و از نااميدان قرارمان مده   پذيرفته و بهرهوزمند و رستگار وپير
و و كتمحنْ رنا مْلا تخُل كْنْ فَضلم لُهمُنا ما نوِرمَلا تح  

  رحـمـتـت دسـت خـاليـمان مـفـرمـا و مـحـرومـمـان مـكـن از آنـچـه از فضل تو آرزومنديمو از 
روُمينَ وحم كتمحنْ رلْنا معَلا تجو  كئĤطنْ عم لُهمُفَضْلِ ما نوطينَ لا لقان  

  آرزومنديم و جزء محرومان رحمتت قرارمان مده و نه نااميدمان كن از آن زيادي عطايت كه
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و بينَ ونا خائلا تَرُد دوطْروُدينَ يا اَجم ِنْ بابكلا م  
  ترين مكن اي بخشندهمطرود و رانده مان و ناكام بازِمان مگردان و از درگاهت 

دينَ ووالاَْج نينَ ووقلْنا ماَقْب كلَيالاكَْْرمَينَ ا َرامِ اكَْرمْالح كتيبدينَ لينَ قاصام  
خانـه محتـرم تـو      ) زيارت(بخشندگان و كريمترين كريمان ما با يقين به درگاه تو روآورديم و به آهنگ               

  آمـديـم )كعبه بدينجا(
  اكَْملْ لَنا حجنا واعف عنّا  مناسكنا وفَاعَنّا علي

  پـس كـمـك ده مـا را بـر انـجـام مـنـاسـك حـج و حـجـمـان را كامل گردان و از ما درگذر
 هومسوم رافتِْالاع لَّهِبذ نا فَهِييدَاي كلَينا اددم َنا فَقدعافو  

ايم و آن دستها چنان است كه به خواري  دراز كرده) نياز(تو دو دست بسوي و تندرستمان دار زيرا كه ما 
  اعتراف به گناه نشاندار شده 

 ملَنااَللّه يفَلا كاف ناكتَكْفَيا اسنا ماكْفو ئلَْناكما س هيشالْع هنا في هذطَفَاع واكس  
ت آنـرا   م و كفايت كن از ما آنچـه را از تـو كفاي ـ            اي  ما عطا كن آنچه را از تو خواسته        در اين شام به   خدايا  

  جـز تـو نـداريـم اي خواستيم زيرا كفايت كننده
لٌ ودع كلْمحيطٌ بِنا عم ككْمذٌ فينا حناف ُركلَنا غَي بلا ر  

  دو پـروردگـاري غـيـر از تو براي ما نيست تويي كه فرمانت درباره ما نافذ و دانشت به ما احاطه دار
  فينا قَضĤوك اقْضِ لَنَا الخَْيرَ واجعلْنا منْ اَهلِ الخَْيرِ اَللّهم اوَجبِ لَنا

وحـكـمي كه درباره ما فرمايي ازروي عدالت است خدايا خير و نيكي براي ما مقرر كـن و از اهـل خيـر                       
  قرارمان ده خدايا واجب گردان براي ما

رِ والاَْج ظيمع كودِكَ بجالذُّخْرِ و ريم رِ وسالْي وامنا درْ لَنا ذُنوُبعينَ اغْفماَج  
از آن جـودي كـه داري پـاداشـي بـزرگ و ذخـيـره اي گرامي و آسايشي هميشگي و بيامرز گناهان ما                  

  همگي را
و كينَ والْهال عكْنا مللا تُه و َاْفَتكنّا رع ِرفلا تَص َتكمحر  

  فتت را از ما باز مگردانأ بدست هلاكتمان مسپار و مهر و رمره هلاك شدگانو در ز
تَهطَيَفَاع َئلَكنْ سمم ْقتْلْنا في هذَا الوعاج ممينَ اَللّهالرّاح محيا اَر  

اي مـهـربـانـتـرين مهربانان خدايا قرارمان ده در اين وقت از آن كساني كـه از تـو درخواسـت كـرده و                      
  بديشان عطا فرموده اي

و و تَهفَزِد َشَكَرك و فَقَبلِْتَه كلَيا كلُِّها تاب نْ ذُنوُبِهم كلَيلَ اتَنَص  
و شـكـر تـو را بـجا آورده و تو نعمتت را بر آنها افزون كرده و بـسويت بازگـشته و تـو پذيرفتـه اي و از                 

  گناهان بسوي
  سددنا  نَقِّنا و الاكِْْرامِ اَللّهم و لالِ والجْ فَغَفَرتَْها لَه يا ذَا

در (اي ، اي صاحب جلالت و بزرگواري خدايا ما را پاكيزه و               آمـده و تـو هـمـه را آمـرزيـده      تـو بـيـرون 
  محكممان گردان) دين 
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لْ  واقْبلَ وئنْ سرَ منا يا خَيتَضَرُّع يا م متُرْحنِ اسم محخْفييا اَرنْ لا ي  
زاريمان بپذير اي بهترين كسي كه ازاو درخواست شود واي مهربانترين كـسي كـه از او مهـر                    وتـضرع و 

  خواهند اي كه بر او پوشيده نيست
فوُنِ وْالج غْماضا هلَيع ونِ ويظُ الْعَكْنوُنِ لا لحي الْمتَقَرَّ فا اسلا م  

  ه بر هم خوردن ديدگان و نه آنچه در مكنون ضمير مستقر گرديدهبـهـم نـهـادن پـلكـهاي چشم و ن
و صاهاَح َقد كالْقلُوُبِ الاَ كُلُّ ذل راتضْمم هلَيع تَا انْطولا م كلْمع  

  دانـش تـو شـمـاره كـرده و نه آنچه در پرده دلها نهفته است آري تمام آنها را
و و َحانكبس كلْمح هعساً وُلوونَ عمقوُلُ الظّالا يمع تكَبيراً تَعالَي  

  بسياري، و بـردباريت همه را در برگرفته است منزهي تو و برتري از آنچه ستمكاران گويند برتري
و عبالس مواتالس َلك حبتُس ضوُنَ والاَْر نْ فيهنَِّ ونْ منْ ما ءشَي  

  اي هفتگانه و زمينها و هركه در آنها است و چيزي نيستتنزيه كنند تو را آسمانه
و دمْفلََكَالح كدمِبح حبسلاّ يا و دجي الْم دْالج ُلولا لِ ا ذَاعْالج  

  ، اي صاحب جلالتت ستايش و بزرگواري و بلندي رتبهجز آنكه به ستايش تو تسبيح كند پس تو را اس
و الْفَ الاكِْْرامِ وضْلِ و الاِْنْعامِ و ي الجِْسامِ والايَْاد وادْالج ْاَنت  

  و بزرگواري و فضل و نعمت بخشي و موهبتهاي بزرگ و تويي بخشنده
  الْكَريم الرَّووف الرَّحيم اَللَّهم اوَسع علَي منْ رِزقك الحْلالِ

  ـر مـن از روزي حلال خودوف و مـهـربـان خـدايـا فـراخ گـردان ببـزرگـوار رو
و ني ودني في بعاف في وَنْ خوام نَ النّارِ ديني وتي مقَبقْ رتَاع  

  و عافيتم بخش در تن و هم در دينم و ترسم را امان بخش و از آتش دوزخ آزادم كن
كُرْ بي ولا تَم ماَللّه ني ورِجَتدلا تَس ني وعْنّي لا تخَدع ءرشَرَّاد  الجْنِِّ و قَهالاِْنْسِ فَس   

 خـدايـا مـرا بـه مكر خود دچار مـساز و در غفلـت تـدريجي بـسوي نـابودي مبـر و فـريبم مـده و شـرّ           
  تـبـهكاران جن و انس را از من دور كن 

  
ت مانند دو مـشك و      ريخ مباركش آب مي   هاي ا بسوي آسمان بلند كرد و از ديده       پس سر و ديده خود ر     

  : بلند گفتبصداي 
  

  يا اَرحم الرّاحمينَ يا اسَرعَ الحْاسبينَ و يا اَبصرَ النّاظرينَ ويا اسَمع السامعينَ 
  بيناترين بينايان و اي سريعترين حساب رسان و اي مهربانترين مهربانان اياي شـنـواتـريـن شنوندگان 

  اسَئلَكُ اَللّهم حاجتي  الْميامينِ ومحمد و الِ محمد الساده  صلِّ علي
  مـحمد و آل محمد آن آقايان فرخنده و از تو اي خدا درخواست كنم حاجتم را  درود فرست بر

  انْ منَعتَنيها لمَ ينْفَعني ما اعَطَيتَنيها لمَ يضُرَّني ما منَعتَني و الَّتي انْ
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ديگر هرچه را از من دريغ كني زيانم نزند و اگر آنرا از مـن دريـغ داري            عـطـا كـنـي   كه اگر آنرا به من      
  ديگر سودم ندهد هرچه

  لكَ اله الاّ اَنتْ وحدك لا شَريك اعَطَيتَني اسَئلَكُ فَكاك رقَبتي منَ النّارِ لا
عبـودي جـز تـو نيـست     مبه من عطا كني و آن اين است كه از تو خواهم مرا از آتش دوزخ آزاد گرداني             

  شـريـك نـداري اي كه يگانه
و ْلكالْم َلك و دمْالح َبُِّ لكبُِّ يا رقدَيرٌ يا ر ءلي كلُِّشَيع ْاَنت  

  از تـو اسـت فـرمـانـروايـي و از تـو است ستايش و تويي كه بر هرچيز توانايي اي پروردگار اي پروردگار
  

 و كساني كه دور آن حضرت بودنـد تمـام گـوش داده بودنـد بـه دعـاء آن                     ربُِّ گفت يا  پـس مـكـرّر مي  
  اكتفا كرده بودند به آمين گفتن  حضرت و

بـاركـردنــد و    شـد بـه گـريـسـتـن بـا آن حـضـرت تـا غـروب كـرد آفـتـاب و           صداهايشان بلند      پس  
مين تـا   در بلـدالا  را  ) ع(حسينيد كه كفعمي دعاء عرفه امام       لف گو ؤانه جانب مـشـعـرالحـرام شدند م    رو

  اينجا نقل فرموده و علاّمه مجلسي در زاد المعاد اين دعاي شريف را موافق روايت كفعمي ايراد نموده 
  : يادتي را ذكر فرمودهاين ز يا رب يا ربو لكن سيد بن طاوس در اقبال بعد از 

  
  في فَقْري  فَقيراًالـهي اَنـَا الْفَقيرُ في غناي فَكَيف لا اكَوُنُ

  در حال تهيدستيم خـدا مـن چـنـانـم كـه در حال توانگري هم فقيرم پس چگونه فقير نباشم
  جهلي الـهي اَنـَا الجْاهلُ في علْمي فَكَيف لا اكَوُنُ جهولاً في

  نـادانـي خدايا من نادانم در عين دانشمندي پس چگونه نادان نباشم در عين
  آء مقاديركِ منَعاسرعْه طوَ اخْتلاف تدَبيركِ والـهي انَّ 

  خـدايـا بـراسـتـي اخـتـلاف تـدبـيـر تـو و سـرعـت تحول و پيچيدن در تقديرات تو جلوگيري كنند
و ءĤطلي عكوُنِ انْ السع ِالْعارِفينَ بك كبادع لاَّءفي ب ْنكسِ ماءالْي  

  يوس و نااميد شوندأم و مطمئن باشند و در بلاي تو مو كـه بـه عـطايت دل آرااز بـنـدگـان عـارف تـ
مي وُليقُ بلِونّي ما يلهي ما  كَليقُ بِكَرمما ي ْنكم  

خـدايـا از مـن هـمـان سـرزنـد كـه شايسته پستي من است و از تو انتظار رود آنچه شايسته بزرگواري                  
  تو است 
 لهي وا   ْفتنَفْص  و ْبِاللُّطف كس      د ود   الرَّاءفَه لي قَبلَ وجود ضـَعفي اَفَتَمنَعنـي منْهمـا بعـ وجـ
  ضَعفي

خـود را بـه لطـف و مـهـر بـه مـن تـوصـيف فرمودي پيش از آنكه نـاتوان باشـم آيـا پـس از                      خدايا تو   
  داري دريـغ مـي ناتوانيم لطف و مهرت را از من

  علَي لكَ الْمنَّه ت الْمحاسنُ منّي فَبِفَضلْك والهي انْ ظَهرَ
  خـدايـا اگـر كـارهـاي نـيـك از مـن سـرزنـد بـه فضل تو بستگي دارد و تو را منتّي است بر من
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و و كلدنّي فَبِعساوي مالْم رَتنْ ظَها  لَيع هجْالح َلك  
  هـد آن هـم بـسـتـگـي بـه عدل تو دارد و تو را بر من حجت است و اگـر كـارهـاي بـد از مـن روي د

  اَنتْ النّاصرُ لي  كَيف اضُام و قدَ تَكَفَّلتْ لي و كَيف تَكلُني والهي 
گذاري در صورتي كه كفايتم كردي و چگونه مورد ستم واقع گردم با اينكه تو ياور  خدايا چگونه مرا وامي

  مني 
فكَي َام و اَخيب  كلَيبِفَقْري ا كلَيلُ اسَبي ها اَنـَا اتَو يفْالح ْاَنت  
نـاامـيـد گـردم در صـورتـي كـه تـو نـسـبـت بـه مـن مـهـربـانـي هم اكنون بـه درگـاه تـو               يا چگونه   

  توسل جويم بوسيله آن نيازي كه به درگاهت دارم 
و  فبِماكَي كلَيلُ اسَاتَو كلَيلَ اصحالٌ انَْ يم وه   

  تـوسـل جـويـم بـوسـيـله فـقـري كـه مـحـال اسـت پـيـرامـون تـو راه يـابـد و چگونه 
  هو لا يخْفي علَيك  وامَ كَيف اشَْكو الَيك حالي 

  يـسـت مـن بـر تـو پـنـهـان نـيـا چگونه از حال خويش به درگاهت شكوه كنم با اينكه حال 
قالي وبِم ِاتَُرْجم فكَي َام  كلَيا رَزب َنكم وه  

تـرجـمـه حال خود كنم در صورتي كه آنهم از پيش تو برُوز كرده به نزد ) قـال (يـا چـگـونـه بـا زبـان  
  خودت 

 َامامالي و بتخَُي فكَي و َقد يه سُلا تح فكَي َام كلَيا تَواليفدنُ اَح و تقام ِبك  
بــا   چـگـونه آرزوهايم به نوميدي گرايد با اينكه به آستان تو وارد شده يا چگونه احوالم را نيكو نكني                 يا  

  اينكه احوال من به تو قائم است
لي وهظيمِ جع عبي م َلهي ما اَلْطَفكا عبي م كمحلي ما اَرعقَبيحِ ف  

بــا ايــن كــردار       من لطف داري با اين ناداني عظيم من و چقدر به مـن مهـر داري               خدايا چه اندازه به     
  زشـت مـن

نّي وم كلهي ما اَقْرَبا و ْنكني عدعبي  اَب َاَفكما اَر  
خـدايـا چـقـدر تـو بـه مـن نـزديـكـي و در مقابل چقدر من از تو دورم و با اينهمه كه تو نسبت به من 

  مهرباني
ا فَمالاَّْثارِ و لافبِاخْت تمللهي عا ْنكني عبجحالَّذي ي الاطَْوْارِ تَنقُّلات  

 پس آن چيست كه مرا از تو محجوب دارد خدايا آن طوري كه من از روي اختلاف آثار و تغيير و تحول                      
  ام اطـوار بـدسـت آورده

  في شَيء شَيء حتّي لا اَجهلكَانََّ مرادك منّي انَْ تَتَعرَّف الَي في كلُِّ
در هـيــچ   به من بشناساني تـا مـن  ) جداگانه(چيزي   كـه خـود را در هرمـقـصـود تـو از مـن آنـسـت 

  چـيـزي نـسـبـت بـه تـو جـاهـل نـبـاشـم
 كَمي اَنْطَقَني كَرمُني لوَلهي كلَُّما اَخْرسا  

  كند  كند كرم تو آنرا گويا مي انـم را لال ميه پـسـتـي مـن زبـخـدايـا هـر انـداز
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  اوَصافي اطَْمعتْني منَنُكَالهي منْ كانتَ محاسنُه مساوِي وكلَُّما ايستْني 
كند نعمتهاي تو به طمعم اندازد خدايا آنكس كه كارهاي خـوبش             يوس مي أ مرا م  اوصـاف من و هراندازه   
  كار بد باشد

 ففَكَيلا تَكوُنُ مو ساوِيم ساويه  عاوِيد قايِقُهح َنْ كانتم  
  پـس چـگـونـه كـار بدش بد نباشد و آنكس كه حقيقت گويي هايش ادعايي بيش نباشد

  مشيتكُ الْقاهرهَ لمَ و تَكوُنُ دعاويه دعاوِي الهي حكْمك النّافذُفَكَيف لا 
  اي فرصت ذت و مشيت قاهرت براي هيچ گوينده فرمان نافادعاهايش ادعا نباشد خداياپس چگونه 

  لذي حالٍ حالاً الهي كمَ منْ طاعه بنَيتُهالا لذي مقالٍ مقالاً و يتْركُا
پـيش  (گفتار نگذارد و براي هيچ صاحب حالي حس و حال به جاي ننهد خدايا چه بـسيار طـاعتي كـه                      

  پايه گذاري كردم) خود
و دشَي حالَهُنْها فَضلْكلْ اَقالَني مب ُلكدها علَيمادي عتاع مدتُها ه  

عـدل تــو اعـتـمــادي را كــه بــر آنـهــا            ) يـاد(و چـه بـسـيـار حـالتـي كـه بـنـيـادش كـردم ولي         
  داشـتـم يـكـسـره فـروريـخـت بـلكـه فضل تو نيز اعتمادم را بهم زد

اَنّي و َلمتَع نَّكلهي اا تدام َزمْاً فَقدلاً جعنّي فم همِ الطّاعَتد َنْ لما و هبحزمْاً مع  
دوستي و تصميم بـر      داني كه اگر چه طاعت تو در من بصورت كاري مثبت ادامه ندارد ولي              خدايا تو مي  

  انجام آن در من ادامه دارد
  الاْ مرُ اَنتْ  اعَزمِ وكَيف لا اَنتْ الْقاهرُ و كَيف اعَزمِ و الهي

  تو دستورم دهي خدايا چگونه تصميم گيرم در صورتي كه تحت قهر توام و چگونه تصميم نگيرم با اينكه
كلَيني ععمزارِ فَاجالْم دعب ِوجبي الاْ ثارِ يدي فلهي تَرَدا كلَيلُني اتوُص همدِبخ  

بـوسـيــله   ار تو راه مرا به ديدارت دور سازد پس كردار مرا بـا خـودت              من در آث  ) يا گردش (خدايا تفكر   
  خـدمـتـي كـه مـرا بـه تـو بـرسـانـد

  الَيك كَيف يستدَلُّ علَيك بِما هو في وجوده مفْتَقرٌ
  بـه تـو اسـت چـگـونـه استدلال شود بر وجود تو به چيزي كه خود آن موجود در هستيش نيازمند

  لكَ ايَكوُنُ لغَيركِ منَ الظُّهورِ ما لَيس لكَ حتّي يكوُنَ هو الْمظْهِرَ
  گـردد و آيـا اسـاساً براي ما سواي تو ظهوري هست كه در تو نباشد تا آن وسيله ظهور تو

 كليلُّ عدليلٍ يلي دا تاجَتّي تحح تبتي غم  
  راهنمائي كند تاج بدليلي باشيم كه به تو اي تا مح تـو كـِي پـنـهان شده

تّي  وح تدعتي بم كلَيلُ االَّتي توُص يه تَكوُنَ الاْ ثار  
  آثار تو ما را به تو واصل گرداند اي تا  و چه وقت دور مانده

  ه منْ حبك نَصيباً خَسرَت صفْقَه عبد لمَ تجَعلْ لَ رقيباً وعميت عينٌ لا تَراك علَيها 
او هـسـتـي و زيـان كـار بـاد سوداي آن بنده كه از محبت كور باد آن چشمي كه تو را نبيند كه مراقب 

  خويش به او بهره اي ندادي 
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 رْتَلهي اماالاَْنوْارِ و هوسبِك كلَيني اجِعلَي الاْ ثارِ فَاروعِ ابِالرُّج هدايبص هتِْارِالاس  
به ) پس از مراجعه به آثار    (كـه بـه آثـار تـو رجـوع كنم پس بازم گردان بسوي خود            خدايا فرمان دادي    

  و از بينش جوئي پوششي از انوار و راهنمايي
  السرِّ عنِ النَّظَرِ الَيها حتّي اَرجِع الَيك منْها كَما دخلَتْ الَيك منْها مصونَ

از نـظـر بـه آنهـا مـصون        ت پس از ديدن آثار هم چنانكه آمدم بسويت از آنها كه نهادم            تا بازگردم بسوي  
  مانده
لي وع نَّكها الَيع مادتِْنِ الاعع هالْهِم رْفوُعقدَيرٌ م ٍكلُِّشَي  

  چـيـز تـوانـائي و همتم را از اعتماد بدانها برداشته باشم كه براستي تو بر هر
  علَيك هذا حالي لا يخْفي ي ظاهرٌ بينَ يديك والهي هذا ذُلّ

مـن  ) تبـاه  (خـدايـا ايـن خـواري مـن اسـت كـه پـيـش رويـت عـيـان و آشـكـار اسـت و ايــن حـال        
  كـه بـر تـو پوشيده نيست است

و كلَيولَ اصْالو ُاطَلْب ْنكم  كلَيلُّ عَتدَاس ِبك  
  جويم ي و بوسيله ذات تو بر تو دليل ميا به خود برساناز تو خواهم كه مر

  اَقمني بِصدقِ الْعبوديه بينَ يديك  بِنوُركِ الَيك وفَاهدني 
  پـس بـه نـور خـود مـرا بر ذاتت راهنمائي فرما و به يادآر مرا با بندگي صادقانه در پيش رويت 

  صنّي بِستْركِ الْمصونِ  مخْزوُنِ وعلْمك الْالهي علِّمني منْ 
  از دانش مخزونت و محفوظم دار به پرده مصونت خدايا بياموز به من 

  اسلكُ بي مسلكَ اَهلِ الجْذْبِ  الْقُرْبِ والهي حقِّقْني بحِقائقِ اَهلِ 
   ببر بـياراي و به راه اهل جذبه و شوقتخدايا مرا به حقائق نزديكان درگاهت 

ـزِ      بِاخْتياركِ عنِ اخْتياري و    عنْ تدَبيري و  الهي اغَْنني بِتدَبيركِ لي      راكـ  اوَقفْنـي علـي مـ
  اضْطراري

از تدبير خودم و به اختيار خودت از اختيار خـودم و بـر              ام   خدايا بي نياز كن مرا به تدبير خودت در باره         
   گردانبـيـچارگي و درماندگيم مرا واقف جاهاي

ـنْ شَكـّي   قَبلَ حلوُلِ رمسي شركْي و الـهي اَخْرِجني منْ ذلُِّ نَفْسي وطَهرْني مـ
  پـيـش از آنكه داخل گورم گردم و شـرك خـودم خدايا مرا از خواري نفسم نجات ده و پاكم كن از شك

رْني ورُ فَانْصاَنْتَص ِكَّلُ فَلا بكَاتَو كلَيلْني عتَك  
  مـرا وامـگـذار به تو ياري جويم پس تو هم ياريم كن و بر تو توكل كنم پس

و ني وبئَلُ فَلا تخَُيَاس اكيني اِرمَفَلا تح َغباَر كْفي فَضل  
  ام پس محرومم مفرما  در فضل تو رغبت كردهو از تـو درخـواسـت كـنـم پـس نـاامـيـدم مـگـردان و

اَنْتَ و ِنابكِبجني ودعفَلا تُب بني  سفَلا تَطْرُد فاَق ِبِبابك  
  ام پس طردم مكن  ام پس دورم مكن و به درگاه تو ايستاده و بـه حـضـرت تـو خـود را بسته

  تَقدَس رضِاك انَْ يكوُنَ لَه علَّه منكْ فَكَيف يكوُنُ لَه علَّه منّيالهي 
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ـنودي تو از اينكه علت و سببي از جانب تو داشته باشـد پـس چگونـه ممكـن     مـبـراّ اسـت خـوش خدايا  
  است من سبب آن گردم

 ْنكم النَّفْع كلَيلَ اصانَْ ي كبذِات يالْغَن ْلـهي اَنتنّيااً عيلا تَكوُنُ غَن ففَكَي  
پس چگونه از مـن   به تو برسد خـدايـا تـو بـه ذات خـود بـي نـيـازي از ايـنـكه سودي از جانب خودت   

  بي نياز نباشي
و ءĤنَّ الْقَضلهي اا نّيني ومي رَقِ الْقدثائِوي بونَّ الْهرَني اَاس هوالشَّه  

  شهوت اسير كرده خدايا براستي قضا و قدر مرا آرزومند مي كنند و از آن سو هواي نفس مرا به بندهاي
النَّصيرَ لي ح ْفَكنُْ اَنترَني ورَني تّي تَنْصصتُب  

  پس تو ياور من باش تا پيروزم كني و بينايم كني
نْ طلََبي وع ِبك يتَغْنَتّي اسح كْني بِفَضلاغَْن  

  و بـوسـيـله فـضل خويش بي نيازم گرداني تا بوسيله تو از طلب كردن بي نياز شوم 
 ْالَّذي اشَْرَقت ْفي قلُوُبِاَنت الاَْنوْارو رَفوُكتّي عح كئĤيلَاو   وكدحو  
  ات دانستند  ناختند و يگانهرا در دل اوليائت تا اينكه تو را ش) معرفت(توئي كه تاباندي انوار 

الَّذي  و ْاَنتو واكوا سبحي َتّي لمح كائبنْ قلُوُبِ اَحع الاغَْْيار ْلتئوُا اَزْلجي َرِ لملي غَياك  
اغيار و بيگانگان را از دل دوستانت براندي تا اينكه كسي را جز تو دوست نداشته و به غير تو                    و توئي كه    

  نشوند پناهنده و ملتجي
و موالالْع مشَتْهحَثُ اويح ملَه سنوالْم ْالَّذي اَنت ْاَنت  

  اندازد و توئي كهو توئي مونس ايشان در آنجا كه عوالم وجود آنها را به وحشت 
 كَنْ فَقدم دجماذا و معالالْم ملَه َتَبانتثُ اسيح متَهيده  

  ؟ د چه دارد آنكس كه تو را گم كردهها برايشان آشكار گرد  كه نشانهراهـنـمـائيـشان كني آنگاه
ا الَّذي  ولاًمدب َونكد يضنْ رم خاب َلَقد كدجنْ وم َفَقد   

  آنكس كه تو را يافته است براستي محروم است آنكس كه بجاي تو بديگري راضي شود و چه ندارد 
غي  ونْ برَ مخَس َلَقدو واكرْجي سي فلاً كَيوَتحم ْنكسانَ  عالاِْح تما قَطَع ْاَنت  

شود بغير تو اميدوار بود      ن مي بـه ديـگـري روي كـنـد چـسـا    از تـو   و بطور حتم زيانكار است كسي كه        
  در صورتي كه تو احسانت را قطع نكردي 

و  فكَيو ِركنْ غَيم َطلْبنانِ  يتِْالام هعاد ْلتدما ب ْاَنت  
  اي شيوه عطابخشيت را  طلب كرد با اينكه تو تغيير ندادهتوان  و چگونه از غـيـر تو مي
 ئَهĤبنْ اَذاقَ اَحيا ملاولِّقينَ حتَمم هيدنَ ييوا بفَقام هو انَسالْم ه  

  شـيريني همدمي خود را چشاندي و آنها در برابرت به چاپلوسي برخاستند اي خدائي كه به دوستانت 
و  يائَهلَاو سنْ اَلْبرينَ يا متَغْفسم هيدنَ ييوا بفَقام هتبيه لابِسم  

خـلعـتـهـاي هـيبت خود را پس آنها در برابـرت بـه آمـرزش            اولياء خودت    پوشاندي بر و اي خدائي كه     
  خواهي بپاخواستند 
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  اَنتْ الْبادي بِالاِْحسانِ قَبلَ توَجه الْعابدِينَ  الذّاكرينَ واَنتْ الذّاكرُ قَبلَ 
ي آغـازنـده بـه احـسـان قبل از    يـاد كـنـنـدگـان يـادت كـنـنـد و تـوئ     توئي كه ياد كني پيش از آنكه        

  آنكه پرستش كنندگان بسويت توجه كنند 
و  ْاَنتبينَ ولَ طلَبَِ الطّالقَب ءĤطبِالْع وادْلَنا الج تبهما ول ُثم ابهْالو ْتَقْرضِينَ اَنتسنَ الْمم  

ش و سپس همان را كه به ما ربخشبـخشنده عطا پيش از آنكه خواهندگان از تو خواهند و توئي پو توئي 
  خـواهـي بـه قـرض مـي اي از ما بخشيده

كلَيلَ اَتّي اصح كتمني بِرَحلـهي اطُلُْبا  
  خـدايـا مـرا بـوسـيـله رحـمـتـت بـطـلب تـا مـن بـه نـعـمـت وصالت نائل گردم

و نَّ رلـهي اا كلَيتّي اُقْبِلَ عح نِّكني بِمبذاجْنكع عنْقَطئي لا يĤج  
  و بوسيله نعمتت مرا جذب كن تا به تو رو كنم خدايا براستي اميد من از تو قطع نگردد و اگرچه

و زايلُِني وفي لا يَكَما انََّ خو ُتكيصنْ عي اتْنفَعد َفَقد ُتكنْ اطََعا  
  اند همانا جهانيان مرا بسوي تو راندهانت برم نافرمانيت كنم چنانكه ترسم و از تو زائل نشود و گرچه فرم

و كلَيا موالالْع  كلَيع كَلْمي بِكَرمني عقَعَاو َقد  
  و آن علمي كه به كرم تو دارم مرا به درگاه تو آورده 

 اَخيب فلهي كَياو اُهانُ و فكَي َلي امَام ْتَّكلَي  اَنتم كلَيع  
  و تـو آرزوي مـنـي و چـگـونه پست و خوار شوم با اينكه اعتمادم بر تو است ميد شوم خدايا چگونه نو

زُّ وتَعَاس فلـهي كَيي  افزُّ وتَعَلا اس فكَيَكَزتَْني اماَر تَني  الذِّلَّهبنَس كلَيا  
 اينكه به خود منتْـَسبم  خـواري جايم دادي و چگونه عزت نجويم با      خدايا چگونه عزت جويم با اينكه در        

  كردي 
  اَنتْ الَّذي في الْفُقَرآء اَقَمتَني امَ كَيف اَفْتَقرُ  والـهي كَيف لا اَفْتَقرُ 

  بـا ايـنـكـه تـو در نـيـازمـندانم جاي دادي يا چگونه نيازمند باشم خدايا چگونه نيازمند نباشم 
و  كودِالَّذي بج ْتَاَنتاغَْنَيني و َهلِكفَما ج ءكُلِّ شَيل ْرَّفتتَع ُركغَي لهالَّذي لا ا ْاَنت ءشَي  

نـيـازم كـردي و تـوئي كـه مـعبودي جز تو نيست شناساندي خود را  و توئي كه به جود و بخششت بـي   
  و هيچ چيزي نيست كه تو را نشناسد به هر چيز

و  لَيا ْرَّفتالَّذي تَع ْراً فياَنتظاه ُتكَفَرَاي ءفي كلُِّشَي ءكُلِّ شَي  
  هـر چـيـز ديـدم و توئي كه شناساندي خود را به من در هر چيز و من تو را آشكار در

و  هتيمانتوَي بِرَحنِ اسيا م ءكُلِّ شَيرُ لالظّاه ْاَنت  
  احاطه كردي) بر همه چيز(و تـوئي آشـكار بر هر چيز اي كه بوسيله مقام رحمانيت خود 

 بِالاْ ثارِ فَصار الاْ ثار ْقتحم هباً في ذاتغَي رْشالْع  
  و عرش در ذاتش پنهان شد توئي كه آثار را به آثار نابود كردي 

و  الاغَْْيار توحم هْرشع قاترادفي س بَتجنِ احالاَْنوْارِ يا م اَفْلاك حيطاتبِم  
  هاي عرشش محتجب شد انوار محو كردي اي كه در سراپردههاي افلاك  به احاطه كنندها و اغيار ر
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  الاسِْتوآء ]منَ[انَْ تدُركَِه الاَْبصار يا منْ تجَلّي بِكَمالِ بهĤئه فَتحَقَّقتَ عظَمتُه عنْ 
ال زيبائي و نورانيت و پابرجا شد هـا او را درك كـنـنـد اي كـه تـجـلي كـردي بـه كم از ايـنـكـه ديـده

  استواري عظمتش از
تخَْفي و فكَي و تَغيب فكَي َرُ امالظّاه ْاَنت الرَّقيب ْرُ اَنتالحْاض  

  و حاضرى چگونه پنهان شوي با اينكه تو آشكاري يا چگونه غايب شوي كه تو نگهبان
قدَيرٌ و ءلي كلُِّشَيع نَّكا الله و دمْالحهدح  

  براستى تو بر هر چيز توانائى و ستايش مخصوص خدا است تنها
  

و بالجمله كسى كه توفيق يابد و اين روز را در عرفات باشد ادعيه و اعمال بسيار دارد و بهترين اعمال در 
 مؤ اين روز دعا است و در تمام ايام سال اين روز شريف به جهت دعا امتيازى دارد و دعا از براى برادران               

من از زنده و مرده بسيار بايد كرد و روايت وارده درحال عبداالله بن جندب رحمهاللّه در موقف عرفـات و      
دعاى او براى برادران مؤ من خود مشهور است و روايت زيد نرسى در حال ثقه جليل القدر معاويـة بـن                      

 روايـت او از حـضرت صـادق     وهب در موقف و دعاى او در حقّ يك يك از اشخاصى كه در آفاق بودند و                
عليه السلام در فضيلت اين كار شايسته ملاحظه و ديدار است و رجاء واثق از برادران دينى آنكه اقتدا به          
اين بزرگواران نموده و مؤ منين را در دعا بر خود ايثار نموده و اين گنه كار روسياه رايكى از آن اشخاص     

 فراموشم نفرمايند و بخوان در اين روز زيارت جامعه سوم           شمرده و در حال حيات و ممات از دعاى خير         
  :را و در آخر روز عرفه بخوان 

  
  انَّ مغْفرتَكَ لى لا تَنْقُصك  ذُنوُبى لا تَضُرُّك و يا رب انَّ

  گناهان من زيانى به تو نزند و محققاً آمرزش تو از من نقصانى به تو نرساند پروردگارا همانا
  اغْفرْ لى ما لايضُرُّك  ينْقُصك وى ما لا فَاعَطن

  آنچه را نقصانت نرساند و بيامرز برايم آنچه را زيانت نزندپس عطا كن به من 
   :و ايضا بخوان 

  عندْك لشَرِّ ما عندْى اَللّهم لا تحَرمِنى خَيرَ ما
   در پيش من استنزد تو است بخاطر آن شرى كه خدايا محرومم مكن از آن خيرى كه
بى ونى بِتَعمتَرْح َلم ْنْ اَنتبى فَلا فَانَص  

  كنى پس نمىپس اگر تو به رنج و خستگيم رحم 
 هتصيبلى مصابِ عرَ الْمنى اَجِرمَتح  
 اى بر مصيبتش محرومم مدار از پاداش مصيبت ديده
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